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  مقدمه 
 ولي حكم يست؛ جمع بين احكام واقعي ممكن نبيان شد و گفته شد حكم شرعي به حكم ظاهري و واقعي سابقاً تقسيم

هاي حكم شرعي جعل آن به نحو قضيه حقيقيه و از ديگر تقسيم. فعل جمع شوندر يك  بنندتواواقعي و حكم ظاهري مي
 موضوع اين درس  تقسيم ادله كاشف از حكم شرعي است، كه بر دو نوع .قضيه خارجيه بود كه به تفصيل بيان گرديد

  .ادله مفيد ظن) ادله مفيد قطع ؛ ب) الف: هستند
  . آينده كه در اين كتاب به آنها اشاره خواهد شد، سخن به ميان خواهد آمدهايهاي آتي و بحث از بخشدرسدر اين 
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  درسمتن 
  تنويع البحث

 يحصل علي دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول علي كشفه، ، تارةحينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي، و يستدل عليه
 حكمها، و هذا ما يكون في الاصول المجهول تجاه الواقعة و اخري يحصل علي دليل يحدد الموقف العملي و الوظيفة العملية
و علي هذا الاساس سوف نصنف بحوث علم الاصول الي . العملية التي هي ادلة علي الوظيفة العملية و ليست ادلة علي الواقع

تخذ ادلة، باعتبار كشفها البحث في الادلة من القسم الاول، اي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي ت: احدهما: نوعين
خر البحث في الاصول العملية و هي الادلة من القسم الثاني اي العناصر و الآ. عن الحكم الشرعي، و نسميها بالادلة المحرزة

المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ ادلة علي تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، و نسميها بالادلة 
  .ية او الاصول العمليةالعمل

و يمكن . و كل ما يستند اليه الفقيه في استدلاله الفقهي و استنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن احد هذين القسمين من الادلة
بان كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها اساساً دليل من القسم الثاني اي اصل عملي يحدد الوظيفة : القول علي العموم

 محرز اخذ به و ترك الاصل العملي وفقاً لقاعدة تقدم الادلة المحرزة علي الاصول فان توفر للفقيه الحصول علي دليل ة،العملي
العملية كما يأتي ان شاء االله تعالي و ان لم يتوفر دليل محرز اخذ بالاصل العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل 

 في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه الي دليل من القسم و يوجد عنصر مشترك يدخل. محرز
الاول او الي دليل من القسم الثاني و هذا العنصر هو حجية القطع، و نريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، و معني 

كليف مقطوع به لديه، و كونه معذراً اي نافياً لاستحقاق حجيته كونه منجزاً اي مصححاً للعقاب اذا خالف العبد مولاه في ت
  .العقاب عن العبد اذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه
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  تقسيم مباحث
هنگامي كه يك فقيه بدنبال استنباط حكم شرعي . گردددر اين بخش انواع مباحثي كه در ادامه كتاب خواهد آمد، بيان مي

  . از دو حال خارج نيستو در صدد استدلال بر حكم شرعي است،
اينجاست كه بر . گيردكند و پرده از رخسار حكم شرعي بر مييابد كه از حكم شرعي كشف ميگاهي به دليلي دست مي

  .نمايدكند و بر اساس آن حكم شرعي را صادر ميهمين دليل كاشف از حكم شرعي اعتماد مي
كند به دليلي كه كاشف از حكم شرعي باشد،  جستجوي تام مينمايد وكه تفحص زياد مي  آنبا وجوداما گاهي هست كه 

 اين است كه وظيفه تنها راه  پيش پاي او . ماندوك مي خاص براي او مشكاينجاست كه حكم شرعي فعل. يابديدست نم
ه برود در اينجا بايد به سراغ اصول عملي. عملي خود را به عنوان يك مكلف در قبال اين فعل مشكوك الحكم معين كند

  .تا بر اساس مقتضاي اصل عملي وظيفه خود را در قبال حكم شرعي واقعي بشناسد
   هانكته
  .يعني گاهي مفيد قطع و گاهي مفيد ظن هستند. قطعي و ظني:  كاشف از حكم بر دو قسم هستندادلّه) الف

  
  
  
 
ود كه وظيفه مكلف را در قبال آن ششود و گاه اصلي اقامه ميبراي حكم شرعي واقعي گاه دليل كاشف حاصل مي) ب

  .كندمعلوم مي
  
  

 
 

  تطبيق
حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي، و يستدل عليه تارة، يحصل علي دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي ؛ تنويع البحث

  ،2 علي كشفه1فيعول

 كه از ثبوت حكم شرعي كشف كند، گاه دليليوقتي كه فقيه حكم شرعي را استنباط و بر آن استدلال مي؛ تقسيم بحث
  كندكند به دست مياورد پس فقيه بر كشف اين دليل اعتماد ميمي

، و هذا ما يكون في الاصول 2 حكمهاالمجهول تجاه الواقعة 1 و اخري يحصل علي دليل يحدد الموقف العملي و الوظيفة العملية
  .واقعالعملية التي هي ادلة علي الوظيفة العملية و ليست ادلة علي ال

                                                 
 .خوردبه فقيه مي» فيعول«ضمير .  1
 .خوردبه دليل مي» كشفه«ضمير .  2

 از حكم شرعي بر دو قسم هستندادله كاشف 
  .اي كه مفيد قطع هستندادله

 .اي كه مفيد ظن هستندادله

 شود بر دو قسم استاي كه فقيه در مقام استنباط با آن مواجه ميادله
   حكم واقعيرادله ب

 ادله بر وظيفه عملي
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٤

و اين تعيين . كنداي كه حكم اين واقعه مجهول است، تعيين ميو گاهي فقيه وظيفه و موقف عملي خود را در قبال واقعه
شوند اي كه ادله بر وظيفه عملي محسوب ميافتد، اصول عمليهوظيفه عملي آن چيزي است كه در اصول عمليه اتفاق مي

  .آيندو ادله بر واقع به حساب نمي
 Sco 1: 07:55 

  ادله محرز
شود كه مشترك در ابواب يعني از عناصري بحث مي.  مباحثي است كه در ادله قسم نخست جاري است،بخش اول

اند، مورد استناد و استفاده مختلف فقه هستند و در فرآيند استنباط دخالت دارند و به اين اعتبار كه كاشف از حكم واقعي
گيرند،  قرار ميفقيه  از حكم مورد اعتماد ناصر مشتركي كه به اعتبار كشفبه اين قسم از عاصطلاحاً . گيرنده قرار ميفقي

  .شود گفته مي»ادله محرزه«
  اصول عمليه

  عناصر مشتركي كه تنها خاصيت آن:اصول عمليه عبارتند از. باشد مي»اصول عمليه« حث دوم بعد از مباحث ادله محرزهب
  .  مقابل حكم شرعي مجهول استدرمكلف  وظيفه عملي عيينها ت

است و كاشفيت قابل اعتمادي براي فقيه ندارند، كار كرد آن ها  كه تعيين وظيفه عملي عناصر مشتركاصطلاحاً به اين 
  .گويند مي»اصول عملي« يا »ادله عملي«

  تطبيق
 القسم الاول، اي العناصر البحث في الادلة من: احدهما: و علي هذا الاساس سوف نصنف بحوث علم الاصول الي نوعين

  .المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ ادلة، باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، و نسميها بالادلة المحرزة
بحث در ادله از قسم اول  است؛ يعني آن : يكي از آن دو: كنيم مباحث علم اصول را به دو نوعبر همين پايه تقسيم مي

شوند، به اعتبار اين كه از حكم شرعي كشف ند استنباط بوده و ادله بر حكم شرعي محسوب ميعناصري كه مشترك در فرآي
  . گوييممي» ادله محرز«كنند و به اينها اصطلاحاً مي

 و الاخر البحث في الاصول العملية و هي الادلة من القسم الثاني اي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ ادلة 
  .يد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، و نسميها بالادلة العملية او الاصول العمليةعلي تحد

 در فرآيند ي كه يعني عناصر مشترك،شوندها ادله قسم دوم محسوب مي اما نوع ديگر بحث در اصول عمليه است و آن
. كننده عملي را در قبال حكم شرعي مجهول تعيين مي وظيفو. شونداستنباط به عنوان ادله بر تعيين وظيفه عملي اتخاذ مي

  .ناميم مي»اصول عمليه« يا »ادله عملي«ها را  اصطلاحاً آن
Sco 2: 12:34 

   در استدلالادله فقيه

                                                                                                                                                                            
 .عطف تفسيري بر موقف عملي است»  العمليةةالوظيف«.  1
 .صفت واقعه است» المجهول حكمها«.  2
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نخست يعني قسم يا از قبيل . نخواهد بودكند خارج از اين دو قسم ميناد تمام آنچه كه فقيه در استدلال فقهي به آن است
دنبال يافتن حكم آن واقعه است، ه اي كه فقيه بهر واقعه. اصول عمليه استيعني  است و يا از قبيل قسم دوم زادله محر

اي كه با تواند نسبت به هر واقعه فقيه ميو. ابتدا در آن واقعه حكمي از قسم دوم يعني حكمي از اصول عمليه ثابت است
  .ه او را در قبال اين واقعه مشكوك تعيين كنداصل عملي وظيفبا مراجعه به شود، آن مواجه مي

كند تا بلكه بتواند  آيات و روايات را بررسي ميپردازد و محرز مي فحص از دليلي از قسم نخست يعني دليله فقيه بپس
 ، اگر توانست دليلي محرز بر حكم آن واقعه خاص بيابد.دليل محرز كه كاشف از حكم واقعه مورد بحث است، بيابد

 اگر بعد از فحص بسيار نتوانست دليل كاشف از و. كشدجاست كه دست از مقتضاي اصل عملي نسبت به آن واقعه مياين
 بر همان مقتضاي اصل عملي باقي خواهد ماند و وظيفه عملي را مطابق با اصل عملي كه شامل آن ،حكم آن واقعه بيابد

  .كندشود، تنظيم ميواقعه مي
  تطبيق

   للحكم الشرعي لا يخرج عن احد هذين القسمين من الادلة2 الفقهي و استنباطه1ه الفقيه في استدلالهو كل ما يستند الي
ادله (كند خارج از اين دو قسم ادله هر آنچه كه فقيه در استدلال فقهي خود و در استنباط حكم شرعي بدان استناد مي

  نيست) محرزه و اصول عمليه
 واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها اساساً دليل من القسم الثاني اي اصل عملي يحدد بان كل:  و يمكن القول علي العموم

  الوظيفة العملية، 
پردازد، در اين واقعه از اساس دليلي از حكم شرعي اي كه فقيه به حكم آن واقعه ميهر واقعه: شود به نحو كلي گفت مي

  . كندكند، يعني اصل عملي كه وظيفه عملي را تعيين مييدا مييعني در آن واقعه دليلي از قسم ثاني پ. وجود دارد
فان توفر للفقيه الحصول علي دليلي محرز اخذ به و ترك الاصل العملي وفقاً لقاعدة تقدم الادلة المحرزة علي الاصول العملية 

  كما يأتي ان شاء االله تعالي 
 تقدم ادله  مطابق با قاعده،كندكند و اصل عملي را ترك مي همان را اخذ مي،اگر وصول دليل محرز براي فقيه فراهم شد

  . گونه كه خواهد آمد ان شاء االله تعالي  بر اصول عمليه ؛ همانمحرز
  .و ان لم يتوفر دليل محرز اخذ بالاصل العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز

 اصل عملي براي فقيه يك مرجع عام )چرا كه( ؛كندلي اخذ ميو اگر دليل محرزي براي فقيه فراهم نشود به اصل عم
  .است در صورتي كه دليل محرز پيدا نكند

Sco 3: 19:38  
  انواع استنباط

  :دوگونه استنباط وجود دارد
  . استكشف حكم واقعيبا  كه استنباطي همراه استنباط مبتني بر ادله محرز) الف

                                                 
 .گرددضمير به فقيه بر مي.  1
 .رددگضمير به فقيه بر مي.  2
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  .باشدمي اطي همراه با تعيين وظيفه عملي در قبال حكم واقعي مشكوك استنباط مبتني بر اصول عمليه كه استنب)ب
مثلاً حجيت خبر . دو قسم استنباط دخالت دارند  تنها در يكي از اين،غالب عناصر مشترك مورد بحث در علم اصول

  است،واقعيمبتني بر دليل محرز و به همراه كشف از حكم كه به عنوان يك عنصر اصولي در قسم نخست استنباط  واحد
  .دخالت دارد

در مقابل .  در استنباط مبتني بر اصل عملي و تعيين وظيفه عملي دخالت دارد،اصل برائت به عنوان يك عنصر مشترك
  .در هر دو نوع استنباط دخالت داردست كه اويژه و  يك عنصر مشترك حجيت قطع 
  تعريف قطع

 و در يك  در بالاترين درجه كه هيچ آميختگي با شك نداردق؛ اما انكشاف يك قضيه يا تصديقطع يك نوع انكشاف است
اما اين انكشافي است كه آميخته با شك . انكشاف استنيز ظن . كلام ثبوت يك چيز براي يك چيز ديگر را قطع گويند

ي است در  اما قطع انكشاف؛ددههم احتمال جلوس او را مي% 20 ددهاحتمال قيام زيد را مي% 80كسي كه مثلاً  .شده است
  .دهداي كه اساساً به هيچ شكي مجال ورود نميدرجه عالي و درجه

  مراد از حجيت قطع
  . معذريت.2  و منجزيت.1 : داردمعناحجيت دو 

 در صورت مخالفت مكلف قرار گرفته و يعني مصحح عقاب مولا  بود؛ خواهدمنجز قطع ،اگر مكلف قطع به تكليف يافت
  .داندلا صحيح و مجاز ميموبا اين تكليف مقطوع، عقاب 

اما اگر قطع به عدم تكليف تعلق يافت جنبه معذريت .  تكليف باشد،منجزيت وقتي براي قطع ثابت است كه متعلق قطع
به اين شكل كه مكلف در قبال مخالفت با اين تكليفي كه بر عدم آن قطع يافته است، استحقاق عقاب . شودقطع آشكار مي
   .قطع مكلف به عدم تكليف، عذري است براي مكلف در مخالفت با آن تكليفدر حقيقت . نخواهد داشت

  تطبيق
و يوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه الي دليل من القسم الاول او 

  الي دليل من القسم الثاني و هذا العنصر هو حجية القطع،
چه آن استنباطي كه در آن فقيه به دليلي از قسم . كند، وجود داردمام فرآيندهاي استنباط دخالت ميعنصر مشتركي كه در ت

و اين . كنداستناد مي) اصل عملي(كند و چه آن استنباطي كه در آن به دليلي از قسم دوم استدلال مي) دليل محرز(نخست 
  عنصر همان حجيت قطع است 
   الشك، 1جة لا يشوبها و نريد بالقطع انكشاف قضية بدر

  . شود شكي آميخته نمي،اي كه در اين درجه از انكشاف درجه و پايهااي است بو مراد از قطع انكشاف قضيه
، و كونه معذراً اي نافياً 2 لديه1 منجزاً اي مصححاً للعقاب اذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به2و معني حجيته كونه

  .5 بقطعه4 نتيجة عمله3د اذا خالف مولاهلاستحقاق العقاب عن العب

                                                 
 .خوردمي» درجه«به » لا يشوبها«ضمير .  1
 .خوردبه قطع مي» كونه«ضمير .  2



١٠٢١٤٢٢ 

١٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

 اگر ؛)عقاب مكلف توسط مولا صحيح باشد( بودن قطع يعني مصحح عقاب بودن قطع است، منجز اي حجيت قطع،معن
باشد يعني قطع معذور مي.  مخالفت كند)تكليفي كه عبد به آن يقين دارد(عبد مولايش را در تكليفي كه مقطوع است 

  .كند اگر عبد مولايش را در نتيجه عمل به قطعش مخالفت كند عبد رفع مياستحقاق عقاب را از
Sco 4: 31:01 

                                                                                                                                                                            
 .صفت تكليف است» مقطوع به«.  1
 .خوردمتعلق به مقطوع است و ضمير آن به عبد مي» لديه«.  2
 .خوردضمير به عبد مي.  3
 .خوردضمير به عبد مي.  4
 .خوردضمير به عبد مي.  5



١٠٢١٤٢٢ 

١٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

  چكيده
  : بر دو قسم هستند كاشف از حكم شرعيادله. 1

  .اي كه مفيد قطع هستندادله) الف
  .اي كه مفيد ظن هستند ادله)ب
  :سم استشود بر دو قها مواجه مي اي كه فقيه در مقام استنباط با آن ادله.2

  ؛ادله حكم واقعي) الف
  . ادله وظيفه عملي)ب
     گفته »ادله محرز« گيرند، مورد اعتماد وي قرار ميعتبار كشفي كه از حكم فقيه دارند و به عناصر مشتركي كه به ا.3

  .شودمي
  .گويند مي»عمليهاصول «عناصر مشتركي كه تنها خاصيت آنها تعيين وظيفه عملي در مقابل حكم شرعي مجهول است، . 4
  :دو قسم استبر  استنباط .5

  .كشف حكم واقعيبا  كه استنباطي است همراه استنباط مبتني بر ادله محرز) الف
  . استنباط مبتني بر اصول عمليه كه استنباطي است همراه با تعيين وظيفه عملي در قبال حكم واقعي مشكوك)ب
  .تاسآن  قطع يك نوع انكشاف در بالاترين درجه .6
7.عد دارد حجيت دو ب:  

  ؛ منجزيت)الف
  . معذريت)ب
  


